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  ٣  

 
  
  

  تش گاهپاي آ
  

  .شامگا ھان بود و زمستان 

  برف و بوران ، سفید و ديوانه سر،

  ندجان مي سود

  ھا  بر شاخه 

   ،و كاھگِلِ ديوارھا

  نه تكاني بود نه ندايي

  زوزه ي سگ ھا

  .در گوشِ جان بود 
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  از پل ، آن نیم شكسته ي آويزان 

  گذشتیم و گاهِ رسیدن ، 

  جز سوسويي چند 

  .دھكده خاموش بود 

  از اسب ھا به زير آمديم

  ودرروشن فانوس

  تادم پله ھا 

  مي خورد به بالاخانه اي قديمكه 

  ست و پامان را كرختي ھاي د

  .با خود كشیديم 

 بیراھه  ھا؟ ،چه خبر از راه ھا ! سر افراز كرديد! سلام ، سلام ياران  -

  باروبنديل ھا و كاروان كو؟

، آتش بیاوريد ، گُل رفیقاناي زيبا ! حالا مپرسید كه وقتش نیست  -

 !ھاي آتش 

  

*** 

  ف وسردي رابر

  ھمه از جان تكانديم

  رشان با ما بود،و به ياراني كه حسرت ديدا

  با دھان ھاي نیمه باز 

  .خنده و لبخندي زديم 

**** 

  چاي ھا داغ

  نگا ه ھا گرم 

  شعله ھا پُر اھتزار
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  با نغمه ي تار

   ،يي قطره ھا–و قطره 

  . دلاز

  جدل ھا ، ھمدلي ھا

  شِكوه ھا و درد مندي ھا

  خاطره ھا

  ! و آغازترانه ھا 

   

١  

  پنھانِ ھرنگاھي ،

   لبريز پیغامیست 

  ھر دِلَك مفتون

  مي و پیمانه در جوش

  زبانھا در خموشي

   ولیكن عشق و الھام 

  !در خروشاني

٢  

  خسته از كند و كاو

  رنجور و محزون

  غافل كه حقیقت 

  نزديكِ نزديك است

  چون دستي كه خَزَد

  .به سینه اي گرم 

  ،از پیچ راه برگرد 

  جرعه اي آب انار جستن 
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   از باغ نارنجستان 

  .است خودحديثي كیمی

٣  

  باغْ  پژمرده 

  پس كو باغبان ؟

  ھمه حسرت آگین و غمناك

  كوو كجاست كامراني ؟ 

  برق پول در ظلمت بازار

  است وليعیان 

  كوو كجاست

   آن كاسب وطالب؟

۴  

   انلاله و گل در چمنزار

  فغان عاشقان دارد 

  شايد ھم

    . نشان خیش و اسب

  ھوس در اسبھا خشكیده

   خیش ھا ، بي حال و خوابیده

  ولیكن دستھا در كار 

  كه خیشان و سمندان را

  .به كارِ كِشت و گِل گیرند 

۵  

  بارشي سخت بود وآفتي بي باور

  قلوه ھا و سنگھا درخیزِ 

   . تیركمانھاازاين
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  چكه ي بام 

  علاجي سھل و آسان دارد اما

  سرشك چشم 

  آن چكه ھاي جان چطور؟

۶  

   و ھاي و ھوي است میدانگه

  سوار و سنگ 

  ،ر غرق غبا

  جشن و فرياد و چپاول

   درھم ھمه

  .طيِ  قاطي قا

  گرَد و سواره

  مي روند اما

  سنگ و سنگیني ھا 

  ! ھمه باقیست 

٧  

  درجوش و تلاش 

  برناي فصل

  !جوياي نام است

  شیري دلاور گويیم اش 

  يا قوچ و شاھیني بلندپرواز؟

  كاش كه جھدي داشت و يك صدا

  انسان اش مي خوانديم ،

  !فقط انسان 

٨  
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  نیستشاني ن

  از لحظه ھا

   رفته ھا ،

  ھا؟ كوچیده  و

  روزھا ،

  اي مِي ھاي گلگون عشق

  اي شمايان

  كه سرريزم ازيادھاتان

  عینھو كفتري

  پر ھم اگر گشودم

  سريع تر از پرواز بوديد و رفتید

  ،چون شفق 

  آن سرخِ  فروزان

  كه دمي نیز

  پاي ايستادن اش ، 

  .نیست 

٩  

  فراموش خاطرت نه

  ،دحك دل ات شو

  در ھر شوري و شیريني

  اگر به اندازه

  .حرمتي ھست 

  حقیقت نیز

  ، رود ي وسیع و پرخروش 

  كه در گذر از ھر سیلاب 
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  .نامي به خود مي گیرد 

١٠  

  گُربگیري بشكني 

  كه سامان ام

  ! نمي بخشي تو دل

   ؟چرا

  حقّ گفتم و قھرت گرفت ؟

  ھنوز ھم بچه اي

  ، اي دل 

  دمادم

  !قصه مي خواھي 

١١  

   باري بي ثمر بودكارو

  جست و جوي دِلكي ، دلبركي 

  .دَلوَكي به تورمان خورد

   ازافق ھاي بھاران

  مژده مي جستیم ولي

  تا پرستويي بیامد

  آن فصل غرق

  !دلخوني كوچ ھم رسید 

١٢  

  جارو جنجال و ھیاھو

  خلیده در حفره ھا

  . گوش ھا

  ازعشق و ترانه



   یداالله مفتون امیني / انكارواني با خنیاگر

  ١٠  

  چه گويم كه خالي است 

  . خانه ھر ايوان

    ھادر كام و معنيزبان 

   ،گنگ و ناپیدا

  مگر آھنگ و نغمه

  ھويدايش كند

   !نھفته اين راز

١٢  

  تو مطبخ 

  نردبانھا

  سوزانھمه 

  گدازان

  عینھو پھلوانان

  شتي خسته ازكُ

  .افتاده ي رزم 

  حرف از سفر،

  شیرين است و لیكن

  كاروان گم گشتگان را

   اين حديث برف و بوران

  .سخت و جانفرساست 

١۴  

   فرش اين دِهترنجِ 

  گلِِ  سرخ است و نارنجي 

  چنانچه در مه و طوفان

  .روشنِ  نوري
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   ،جان من

   صد شھر غربت 

  ،ھیچ و پوچ است

  وطن

  حتي به قدر يك وجب

   ،خود

  .ن است جھا

١۵  

  مرگ 

  با تیغ سردش 

  حالي اش نیست

  آدم است اين يا پرنده ؟

  افسوس كه جان 

  خوار است 

   ،در آستانه ي مرگ

  .مه خار و دنیا ھ

١۶  

  دستان ات را گرم كن

  قلب ات را فروزان

  . شعله و آذرخشچون 

  پيِ  خانه محكم كن

  .دل اما به نماھا بسپار

  عزيزم مال دنیا

  رفتني ست وكاخ و كاشانه

  میراثِ  دھر،
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  ١٢  

  عقل برنا مي گويد 

   نگه دار، ، فقط دوستستود

  ياروياور

  !ماندني اند 

  

١٧  

  بیابان سر به سر

  ريگ و گَوَن

  پیاده يا سواره

  جان ودل 

  .بر كف 

  حرف ھا شوخ 

  جوھرو اصل اش حقیقت

  .ولي گويند كه بي عار است 

١٨  

  روز را باشب آيا

   سرِ  سازشي ھست ؟

   يا سھند ِ  برفینه پوش را

  فراموش ھم مي توان كرد ؟

  سؤالي سربسته دارم بازجو

  آفتاب را به ستاره

  چسان مي شود فروخت ؟

١٩  

  حاضر بذر ،شخم مھیّا

  . كار اما پیداش نیست مردِ
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  يكي ھم دندان اش بود ودريغ 

  .بلالي براي نیش كشیدن نبود 

  آتش سرخ ، چاي تلخ 

   تنباكويي طلا رنگ

  ! ولیكن لوطي قلیان كشي نیست 

٢٠  

  قلب من 

  درياچه ي خون ،

  ھرچھار فصل 

  .ن وتندرطوفا

  ،" خزر " 

  آشیان نھنگ است 

  كنج دل ام

  .بركه ي درد 

   ات چیست ؟گويه

  خزر ، بزرگ است

   يا اين كنجِ  غم ؟

٢١  

  مژده دادي كه بھاران

  با گل و ريحان

   میھمان اشپرستوھاي و

  .رسیده و باز آمده 

  عزيزم

  ! شادمانم 

  كامران ھم مي شدم 
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  ،حتي سرفرازتر

  اگر مي گفتي

  باور و ايمان نیز

  !به قلبھا باز آمده 

٢٢  

  در دھان كودكي ھا

  ،شت ھر سقّزي لذتي دا

  درست مثلِ 

  .پونه ھاي پاي چشمه 

  خیلي چیزھاست

   كه اين روزھا

  خوش طعم ترند و دريغا

  آن لذت نو باوگي را

  !ھرگز ندارند 

٢٣  

  پیرسالان را،

  چون اسكناسي جعلي

  ،ھمه پس مي زنند

  گويي كه تاريست 

  .از تارو پود افتاده 

  خانه اي ويران

  رو ماسه اي نمناك

  زمستاني نیز

  ،گر بپايد

  در بھاري چنین
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  ١۵  

  تاب ماندن

  !نخواھد داشت 

٢۴  

  كودكي ھا

   با پويه ھا

  خوشه ھاي انگور

  جالیزھاي پرعطر

  و رقص مرغابي ھا در آب اش

  .يا د باد

  ھمپاي شاخه ھا و بیدھا

  پاي ،

  . در چشمه مي گذارم 

٢۵  

  عزيزم 

  .عیش اينجاست و نوش آنجا 

  ھردو سوي رود را مي گويم 

   .ي جغرافیا" جُلفا" در 

  تو يك خانه دو مھماني

  چشمي به اينجاست 

  .نگاھي نیز به آنجا 

٢۶  

  غذا رنگین

  ظروف ، الوان

  پیچكي در حیاط

  .افسرده سخت 
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  دلْ  خُمي در جوش

  غم ، رقاصه اي مدھوش

  نمي دانم پس چرا

  سَرَم مي رقصد ؟

  آي خنیاگر عاشق

  برخیز

  جان فداي ساز تو 

  "!عاشق "
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  در روشن چشمه
  اپسین روزيو

  از مانده ي بھار

  روزي كه شب اش باراني بود

  زمان ، دامنِ  خیس اش را

  پھنِ  آفتاب

  .خشك اش مي كرد 

  ھواصاف و نسیم ، دلنواز

  روشنايي مھربان و افق ،

  .قلب نور

  سنجدھا 

  يونجه زاران

  و نمناكي ھاي  خاك

  با دلچسبي ھاشان

   مشت عطر –مشت 

  .ھديه ي روز مي كنند 

  ه وبیشه در باغچ

  پرنده ھا مي رقصند 

  و نغمه ھا

  خستگي  را ھیچ ،

  .نمي فھمند

  در راه دھكده 

  كالسكه اي خنده 

  با نوعروسان ودختران
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  شادي وعشق مي رانَد 

  ودرباغ گیلاس 

  شیرين وخنك

  خستگي مي تكانند

  پسرھا يي كه

  ازدرس و مشق 

  .دلزده اند 

  مگس ھاي خفته در سرما ھم

  كم كمك ، 

  ازه كشانبیداروخمی

  چشمان سايه آگین خود را

  درشمیم دوغ مي شويند

  و با شیره ي بیدزاران

  .سرمه بر چشم مي كشند 

  غاز ھا نیز

  خوشحال و شادمند

   درچمنھا و بركه ھا

  چاك مي اندازند

  سفیدي ھاي رخت خود

  .وپیراھن ناز

  من از پاي تپه اي

   دربلنداي خیال

  به زير مي آيم و تخت بلوري را

  فاف روان و ش

  از دنیاي دل
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  تا متن خاطره

  به گلھا و غنچه ھا

  سفیدي سنگھا

  و بره ھاي رنگ و وارنگ

  .نشان مي دھم 

  بعد ، پاي چناري خردسال

  تكیه بر سايه 

  غرق رويايي مي شوم 

  .در طلايي از شفق 

  مردان تلخ

  زنھاي رنج

  با دل ودستي عرقناك 

  و زلف وگیسي از عشق

  برف آجین 

  الھام ام مي دھند

  .روشن ام مي كنند 

  نفس بر نفس ھاي يار مي بندم

   امونواھا در ناي  وجان

   !قاطي خلق ام

  مي گويم

  مي خوانم

  مي خندم 

  و دلگیر،

  ! مي گريم 
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١  

  روي میز

  حريراشك،

  ومزه ي دھَن

  شیرين عسل،

  .با مومي مانده در دست 

  سیب ھا و اناران

  رسیده اند

  باغ قلب من اما

  نارس

  !وزردِ خزان

٢  

   گاهِ خستگيبه

  پرنده را

  بال پروازي نیست

   وعشق دروغین را

  !عرق شرمي 

  عزيزم ،

  پاي در قلب ام نگذار

  گلدان بلوريست

  گر بشكند

  ھزار تكه مي شود

  چیني ھم نیست 

  !كه يندي زد 

٣  
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  ٢١  

  خیال تو ، زيباتر دختري

  شانه به شانه ي من

  .در ھر بزم و ضیافت 

  نوشته اي بھارت خوش 

  اما خوشا تو را

  كه نمي داني بي تو

  فصل ھا

  .ھمه ، پايیز است 

۴  

  ترك ام مي كني

   مي دانم

  غلام ھم باشم ،

  .مي فروشي ام 

  ستاره باشم 

  چشمان ات را از آسمان

  دريغ مي كني

  اگر ماه باشم 

  در غروبگاه روز

  خواب ات مي گیرد

  !مي دانم 

۵  

  بھار

   درآستانه ،

  . با آغوشي از گل

  بر درگاه
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  ايستاده زني

  . دامن سرخ اشبا

  رنگ شراب 

  چه فرقي مي كند يار 

  وقتي كه ساقي

  سپید قلب اش را

  زلال ،

  . نمي كند 

۶  

  خمار چشمان تو

  با ماھي ھاي نگاه

  و جلوه و افسون خود

  .تھمت ام زد 

  گويي كه سرمه اي بود

  از خاكسترعمرم 

  كشیدي بر چشم ،

  وعشق و حقیقت

  !رنگ باخت 

٧  

  ابروان رقصید

  ھمچو ماران 

  .به روي چشمه اي 

  بھار

  ھر روز اش

  بھاري تازه است
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  ٢٣  

  .عینھو تو

  نازنین بھار

  ھرگز برايم ،

  !كھنه نخواھي شد 

٨  

  نماز ارادت ،

  به جاي آورده

  واين قرض واجب را

  از دفتر دل

  . خط زده ام 

  پايیز است

  قمري رفته 

  و كلاغان ھنوز

  . مي پَلَكند

  زيبايان ، 

  .ھمیشه بي وفايَند 

٩  

   چشم خود انداختيمراتا از

  نگفتي فكر تو

  .دنبالِ  كي بود 

  باش ، با ھركه خواھي

  !نوش ات باد

  اما در غروبي تیره

  !مرا يك لحظه ياد آور

١٠  
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  جانان رفت و چتري ماند

  گلي پژمرد ،

  .عطري مانْد

  عمرو خیال

  .گذشت و شكست 

  نامه بوديم

  خوانده شديم ،

  .يك سطرِ سربسته شديم 

١١  

  نزديكي و ھمراھي

  سرحد ي گشوده است

  .ھمچو دروازه اي در دل

  محبت 

  رسم ايل است ،

  ھر چه بیشتر،

  !بھتر

  باده ي كھن ام

  .دلبسته ي مھر

  ھجرت اما

  گريزي است ناگزير

  مي روم،

  !تازه ترگردم 

١٢  

  فلك ، معجون غريبي ست 

  از گرما 



 ضا ذیحقعلیر:  ترجمھ

  ٢۵  

  سرما

  .و داغي ونیم گرمي 

  ماھا از ھم

   دورافتاديم و لیكن

  دوري با جدايي

  .حساب اش جداست 

١٣  

  نازْدخترِ گل

  اي برّه ي سفیدزندگي

  اي سبزْ برگِ يیلاق ھستي ام

  با تو بود 

  كه امید آمد

  .و گرمِ  آرزوھا 

  روشنِ  قلب ام شدي 

  و ستاره در

  .سپھرِ  بخت 

١۴  

  كبوترْ نگارم 

  !مرا نیز نظر كن 

  ماھي را

  ي " سیس"  در دهِ 

  گاھي ھم

  ".تیل " تو آبادي  

  دريغا 

  نمي داني
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  ٢۶  

  كه در باغات ما

  گلھا فقط ،

  سالي يك ماه

  !مجال زندگي دارند

  ماھي مي شود اي ماه 

  نیستي و اما من

  حساب سالیان را نیز

  .قاطي كرده ام 

١۵  

  كمر باريك من

  اي تنْ  نازك 

  طنازايل

  عشو ه مي آيي

  و چشمك ات

  كوه ھم باشد

  .تكان اش مي دھد 

  تو را ھمچون گُلي

  يقین، 

  در كرت قلب ام 

  مي كاشتم ،

  دريغ  و افسوس 

  اذن چیدن ات نیست مرا

  !تو يارِ ديگري داري 

١۶  

   شب گیسوان اش 
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  ٢٧  

  بلند و افشان

  نقره ي ماه دارد 

  !و مرواريد مھر

  با زبان بي زباني

  غزالِ  بخت من است 

  :كه ايستاده بر درگاه و مي گويد 

   خدا خود بايد-

  آخر و عاقبت ما را خیر كند

  وبي دست وپا و شرم آگینيت

  ومن كمروو خجل ،

  چراعشق ورزان 

  چنین بي تاب اند ؟

١٧  

  عزيزم 

  كمي اين بركمي آن بر

  تكاني خور

  .نگاھي كن 

  بپا يي كه مبادا

  بپراني 

  يا بپرند

  آن اردك ھاي سفید

  ،" نازلي چاي "  از رود 

  اكنون اش كه 

  .خروشان است 

  بِكَن پیراھنت را 



   یداالله مفتون امیني / انكارواني با خنیاگر

  ٢٨  

  وقت شناست

   اي كنشیرجه

  !لب ام غوطه اي بزن قو در 

  مگر درياي سرد 

  از گرمِ  تابستان 

  چه مي خواھد ؟

١٨  

  با اشارتي 

  و نازكِ چشمي 

  ھر پنھاني 

   راو حرف حقي

  !حالي ام 

   خدايا مگر مي شود 

   بر حقیقت نیز

  پرده ھا 

  بر كشید ؟

  نازنینْ  يار

  سؤالي مي كنم و جواب اش از تو

  اين چه رازيست  -

  فتون عاشقكه م

  ھم مي سوزد و مي سازد 

  و ھم  اورا

  مجنون ايل اش

   مي خوانند ؟

  



 ضا ذیحقعلیر:  ترجمھ

  ٢٩  

 اي کوهبر بلند 
  

  موسم پايیز

  با كبود ابرش در ھوا

  .بازيچه ي باد است

  رود خشك

  با دامن گسترده اش

  خاك شخم خورده را 

  ازبیشه ي زرد

  جدا كرده و دو رھگذر

  سیاھپوشان

  با باري از زغال

  قا طري بور را

  . مي دھند  ھین

  كلاغان مي پرند 

  از بیشه تا پل

  از پل به بیشه

  و خاكستاني بزرگ

  در چپِ  راه

  رو تپه ي سرخي

  چشم انتظا ر ياريست 

  كه شايد

   سطرھاي سنگ  را

  .از نو بخواند 

  ھرچند امروز
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  ٣٠  

  شبِ  جمعه نیست

  و اصلا

  راحت ات كنم 

  ھیچ روزي از ھفته ھم نیست 

  ھفته ايست

  . بي شنبه و آغاز 

  يك صیاد 

  با دست خالي

  و تفنگي واژگون

  در راه آباديست ،

  مردي كه حتي 

  دل وروي نگاه 

  !به سگ تازي اش نیز ندارد 

  يكي از ياران 

  از رود خشك 

  چند سنگ سرخ مي چیند

  و آنھا را 

  در زلال چشمه مي اندازد

  :و مي گويد 

  راستي،" 

  اين چه سرّيست 

  كه در بي رنگي آب

  سرخي ھا 

  "نرنگ اند و قرمز تر؟ چنین خو

  :ومن مي گويم 
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   عینھو قلبھا-

  !در زير رگبار  

  ما پنج تن بوديم

  پنج رفیق

  پنج عاشق 

  ھمه ھم سرخوش ،

  . در روياي كوھي بلند 

  كوھي كه در كودكي ھامان

  مي شناختیم 

  و در جواني ھامان

  ! برآن چنگ مي انداختیم 

  و اكنون ،

  با پوتین ھاي میخ دار

  ه ھامانو پوستین كلا

  با شیشه  ھاي تار در قلب

  و فولاد پنجه ھا

  ھمگام و يكصدا

  بر بالاي كوھیم

  با آوازي رھا 

  در ھوايِ 

  !  يك ھواي تازه 
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  ٣٢  

  

١  

  

  فداي غم تو تبريز

  اي تبريز طوفاني

  مھد آتش ھا

  آذرخش

  .و سیل توفنده 

  خون ھاي جوشیده در تو

  سنگ گشته اند

  و اين را

  "اِينالي " سرخكوهِ  

  .به عیان مي گويد 

٢   

  كوه 

  حكمت بیدار ايام 

  ودرد آشنايِ تبار انسان 

  با سكوت اش

  .و ھزار سؤالِ  بي جواب 

  " سھند " فراز 

  از برف پوشیده

  ودر اعماق اش

  خروش خون است

  .كه مي جوشد 

  مددي بايد 
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  تا كوه

  !آتش فشان درد نباشد 

٣  

  چرا بايد

  شِكوه از روزگاران ؟

  وقار مرا عشق من 

  !شكسته است 

  اگر روزي

  باشد" كوراوغلو " نام ام 

  م مي گذرم" نگار" از 

   اما

   از

  "قیرآت " 

  اسب رھپويَم

  ! ھرگز

  

۴  

  دمادم گله مندي

  از ديروز

  امروز

  فردا

  و اينكه كارھا سخت

  .گره افتاده است 

  دريغا كه نمي داني

  فرياد رس آدمي
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  ٣۴  

  .ھمانا خود اوست 

  در اين ظلمت سرد افزا

  نشعله شد

  !بھاي آدمیت است 

۵  

  اگر بال بگشايي

  دنیا 

  ازآنِ  توست 

  .حتي چشمه و دريا نیز

  چشمان بیدار

  و دستان گرمت را

  مھربان كن ،

  عاقبت 

  روياي زنده ي ماست

  كه نیكي رابه ھستي

  .ھديه مي كند 

۶  

  بر رو سفیدان

  نوش باد 

  اين جامِ آتشین ،

  به سلامتي عشق

  رنگ خود را

  .سرخ كنید 

   بورانسرما و

  جھان را كرخ كرده لیكن 
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  چه غم وقتي كه دلھا

  .چنین داغ اند و آتشناك 

٧  

  زمان ،

  عاصي وبي قرار

  مي تازد 

  ھمچو اسبي چموش ،

  نه او را پاي ايستادن است 

  ونه  سواركاري

  كه او را 

  .رام اش كند 

  بادپا و سريع 

  زمین و تاريخ را

  در مي نوردد

  :و مي گويد 

  ."گ ، عوعو كند مه نور فشاند و س"

٨  

  سنجدھاي باغ را ببريد

  پسته ھا كفايت اند ،

  خاطره ھا را ببريد

  رازھاي سربسته

  .كافي اند 

  آغاز، پرخطر است 

   وفرجام ،

  . شیرين و ظفر مند 
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  ٣۶  

  ھراس ھا را 

  برانید

  تا خستگي

  .از پاتان نیندازد 

٩  

  بركه ھاي  دھكده

  از اردك و غاز،

   سرشار

   وراه چشمه 

   نازاز عشوه و

  .لبريز

  آفتاب را اگر

  غصب اش كنند

  با ماه و ستارگان 

  چه خواھند كرد ؟

  يقین ناب اينكه

  روشني 

  چه بیش و چه كم

  ھويدا،

  ! وفروزان است 

١٠  

  جان بینوا

  سردي ھا  و گرمي ھا

  كوله ي سالیان

  و بار فصول
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  روشانه بردن 

  !بس است 

  شیطان ديوانه مي گويد

  زنجیرذلت برافكن 

   صداي غیرت

  سازكن

  وفرياد برآور

  رو كوھي كه صدايت را 

  !صدارسي ھست 

١١  

  ھرروشني

   تو آسمان 

  نه ستاره است

  و نه 

  .طلوعي از آن  

  چنانچه بالاي سر 

  ھیچ شاخي را

  از عاج فیل

  .نمي شود ديد 

  دلناز من اي يار،

  زمستان 

  جان مي كَنَد 

  و بھاران در راه است ،

  ھرچند كه مي داني و مي دانم 

  چ چھارشنبه سوري راھی
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  ٣٨  

  !وروز نیست نلذت 

١٢  

  فرش و قالي

  پھن ايوان است و عمه

  " قرآن" با عطر

   دمساز و سرشار

  .مي خوانَد "عمّ جزء "

  آويزه ي دل است

  و حرفي به يادگار،

  اسب غرور را 

  ھرگز سوارش نشو

  اگر ھم شدي

  مصصم باش

   و ايستاده

  كه به پاي خوكان

  ھرگز نريزي

  .اعتبارِ عشق را 

١٣  

  راه ،

  رھروِ آرام مي خواھد

  نه خموش ،

  چنانچه اگر

   دشمني بود 

  !بستیزي 

  مثل نھري باش
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  ٣٩  

   و راه خود برو

  اگرسدّ ت شدند

  بخروش

  وسیلي شو

  كه اساس ،

  رفتن است

  .و شوق رسیدن 

١۴  

   خان خانان

  بي خانمان كرد 

  ايل خود را ،

  فقط رحمي

  .به چراغ مسجد آورد 

  الاھي آن چراغ را

   بشكن برسرش

  كه از دودِ بیداد او

  طايفه را

  .مرگ آمد 

١۵  

  "شبستر" 

   با خاك و باغات اش

  بار است و باران ،

  وبا میوه ھايش

  . شیرين تر و رنگین 

  و خورشید ش
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  ۴٠  

  در زمستان،

  .تابان 

  عزيزم 

  حرفي بود

  كه گفتم و شنیدي و اما 

  چسان گويم كه قلب تو

  از ھر دياري

  روشن تر

  و طعم تو

  ه اي از ھر میو

  .شیرين تراست 

  ولي كاش

  مرا نیز

  به قدر كبود كوھھا 

  حرمتي بود 

  و وقاري

  !جان ات" شبستر" در

  

١۶  

  ،" ارس "

    آن وقار جاري

  درزلالِ جانمايه اش 

  ھم شناگر دارد

  .ھم بسي مغروق 

   ھمچون زمان
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  كه سیر و گشنه را

   ھمه به يك سنگ 

  مي راند ،

  !به فراسو ھاي مرگ 

  نازنینا

  ر برگیر خنج

  و چشمان ات را

  !ھرگز مبند 

  راه ،

  نه ھموار

   استچھارراه حوادث

  و در كمین ات

  !دشمن و توفان 

١٧  

  و ربا تیشه بر س

  ناله ي باغ

  عاصیان را 

  از چپ و راست

  فرياد خواھد زد

   و تفنگ مارناك

  خواھد غريد و غريو جنگل،

  كوه را

  . به لرزه خواھد گرفت 

  

١٨  
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  ۴٢  

  سماور در جوش

   با عشق،و دخترك

  عروسك اش را سخت چسبیده ،

   ضیافت 

  .نزديك است 

  ھرچند كه دورم و دورتر

  بازْ ، بازِ خیال ام

  .ھواي تبريز دارد 

  !پروازم آرزوست 

١٩  

  با رنگینه ھا" مراغه"

  كندوھا 

  سبزِ  دلھا 

  و عسل ھاي آبشار

  روسفید شھرھاست 

  ،"سھند " و جانْ شیره ي

  !سھندِ  نجیب 

٢٠  

  برلب رود 

  خون بود ،

  "جیغاتي " خوني كه 

  آن رود كودكي ھا

  در سیني نقره 

  .بالاله و مرجان مي آوُرد 

  قلب من نیز
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  ،روان و جاري 

  گشته بود و جسته بود

  ھر جا كه ناز بود و آخر،

  نصیب اش در خم كوچه 

  آيینه اي بود

   سپرگونه 

  .و در دار 

٢١  

  "چنلي بِل " در

  آن بلنداي مه آلود

  كتیبه ھا

  وش اند  ووليخام

  ،"دور آت " از نسل 

  آن اسبِ  تكتاز درياھا 

  صدھا كرّه اسب ،

  از پستانِ  ابرھا 

  .شیر مي نوشند 

  قلب من نیز

  قله اي دارد

  اما" چنلي بِل " به قدِّ 

  خالیست و فقط

  خنیاگري

  ، مفتون دارد

  بسانِ

  "عاشقْ جنون " 
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  ۴۴  

  با ساز و نوايي كه

   .شور دارد 

  

٢٢  

  رواد مي توفد و سب

  سر فراز

  .ايستاده است 

  عروس از داماد 

  چسان دلگیر نباشد 

  وقتي كه داماد

  مھر را ترانه نمي سازد ؟

  اي ناز

  نگفته مي داني

  كه شیشه ي دل

  نازك است و اما 

  در ھجوم صد گل سرخ 

  چون سرو

  ھمچنان پايا ،

  .ايستاده است 

  

٢٣  

  در آبي ھاي دامن اش

  "باراندوز " 

  .زيباترين رودھاست 

  ھمچون قصیده ، بلند
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  ۴۵  

  !عینھو غزل ، شیرين 

  اين رود را 

  نه سرِ  ايستادن است 

  و نه از راھي كه مي رود 

  !قصد بازگشتن 

  آيا اين ،

  عینِ  شجاعت نیست ؟

٢۴  

  در غربتِ  خاك 

  ِ  مادر" سراب " از 

  ،" پیچ شمران " تا 

  تُنگ ھا خالي 

  و رف ھا 

  .صف بسته اند 

  اما ھمه 

  مست شراب اند 

  شايد ھم ، 

  !سرمستِ رنج 

٢۵  

  باد ، 

  شیھه اي مي آوَرَد 

  شیھه اي بلند ،

  :شايد ھم مژده اي ناب 

  "قیرآت  " -

  آن بادپا اسب كوراوغلو را
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  ۴۶  

  باز،زين اش مي كنند

  !نعل اش مي زنند 

  دلگرم و شادمان ام ،

  از آتشِ  كاروان

  و تاريخ و سرزمین ام

  !با غبارِ شسته از چھره اش 

٢۶  

  ن اي يارا

  مثقال ھا اندك اند 

  .وزرھاي ھستي تان گران 

  مثل دلھا

   كه كوچك اند و قدر دنیا

  . وسیع وبزرگ 

  گوسفند پرواري 

  قربان جانتان ،

  وسع من اين است ،

   اگر ھم كم است 

  .زيادش بدانید 

  خنیاگران 

  با سازھا ، 

  غزالان

   با شاخھا

  و رفیقان ،

  با نبرد 

  عشق
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  ۴٧  

   ھنر

  و نیروي جان ،

  !مي گیرند جان 

  زندگي ،

   ھمواره

  جاري باد

  و راه عشق،

  پیوسته

  ! ھموار

  
  
  

  پایان
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  ۴٨  

  :تو ضیحات 
  

  .کوهسار سرخ رنگ که قسمت عمده ي ان در شمال شرقی تبریز قرار گرفته است : ایِنالی 
  . ، نزدیکی شبستر " گونئی "روستائی در محال : سیس

  .روستائی میانه ي راه شبستر و طسوج که از کوه ، مشرف به دریاچه است : تیل 
  .رودي در جنوب آذربایجان ، که زادگاه شاعر، کنار ان قرارار دارد: جیغاتی 

  . رودخانه و گردشگاهی زیبا ، در حومه ي رضائیه ، محال ارومی : "نازلی چاي 
  .دو اسب افسانه اي کوراوغلو ، قهرمانی از مردم آذربایجان : قیرآت و دور آت 

  همسر و رفیق کوراوغلو : نگار 
  .پایگاه کوراوغلو ، در سینه ي کوهستانی صعب العبور و مه آلود : چنلی بل 

خنیاگر یا عاشق ِ چنلی بل ، که در ضمن به دستور کوراوغلو ، سفرهائی می :  عاشقّ جنون "
  . مانه انجام می داد کرد و کارهاي محر

 عاشیق ها ، ساز زنان و قصه سرایان دوره گرد آذربایجان و مظهر موسیقی و ادبیات ":عاشق 
عاشق هاي اصیل ، شعر و ترانه هم می سازند و به عشق و حماسه می پردازند . شفاهی آن 

.  
  

 
  


